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  خالق داد پغمانی

   المان–مونشن 

٢٩.٠٩.٠٩  

  

  تربيت سودی نبخشد شخص بد ناموس را
  

ن ياد آور شده ام که خلاف نويسندگان با تجربه وخود ًفکر می کنم قبلا ھم از مرض بد  د، اي م روان دارن ه قل متبحر ک

دا وارد مطلب  پير تازه کار ويم و بع زی بگ ًمجبور ھستم ھر زمانيکه روی کاغذ را سياه می نمايم نخست از خود چي

ودم ، . گردم اد آوری نم اليان سال است ي ه اھل نوشت وخوان از س وقتی از اين عيب کار خود با يکی از دوستان ک

د دور مانع شد تا مشورۀ ديگری برايم عنايت فرمايند ويا به راستی به آنچه گفتنايشان را نمی دانم حيای حض اور من  ب

  :فرمودندبودند، تشويش مرا بيجا دانسته 

دگان . خوب است که اول از خود شروع می کنی وبه اين ترتيب خوانندگان را با خود آشنا می سازی" ار خوانن ن ک اي

 در ھر صورت چه آن "زديک ساخته، تاثير نوشته ات را نيز بيشتر می سازدرا بيشتر از آنچه فکر می کنی به تو ن

وانم ًبزرگوار بر من ترحم نموده باشد ويا اينکه واقعا آنطور باشد سم، نمی ت ، من ھمانم که ھستم وتا اول از خود ننوي

  .مطلبی را بيان کنم، دل خواننده که خوش می شود ويا دق

يش ازدر پھلوی ساير عادات وباز گوشی  سال دارم ۶٠ ھا يکی از عادت ھائيکه از دوران طفوليت تا ھم اکنون که ب

 مفرطم به ديدن صحنه ھای جنگ وجدال  ھم مرا ھمراھی خواھد نمود، علاقۀبا من رفيق بوده وفکر ميکنم در گور

ه يعنی وقتی در جائی جنگی وجدلی وجود داشته باشد تا آنکه طرفين از ھم جدا نشده ان. می باشد ه راه خود نرفت د وب

دنگ . اند نمی توانم آن صحنه را ترک نمايم دنگ برقی در محل ول ا ول وئی ب و گ ردم ت چنان در آنجا ميخکوب می گ

شانيده است،  .شده باشم سوالی ک ه ول ايم ب احق پ ه ن اگر بگويم در اين راه چقدر، لت وکتک خورده ام وبه چه ميزان ب

  :مگر يک بار به لطف آن از لت مسلم نجات يافته ام. سخت آزار دھندهشايد باور تان نيايد مگر واقيتيست 

اده می  ی سرک اول پي ه سنگی ال ق معمول از کوت چنانچه در يکی از روز ھائيکه در مکتب غازی متعلم بودم وطب

م ا را از ھ تند آنھ ه می خواس ری ک د، يکی دونف ز بودن م کلاوي ا ھ ر ب وا آمدم، نزديکی ھای شفاخانه معارف، دونف  س

ار  ا در خلاص کردن ي ا آنھ دون آنکه ب نمايند، زور شان نمی رسيد، من ھم که مثل ھميشه مجذوب آن صحنه بودم ب

د سر ومدد گار شوم، با اشتياق تمام  ذرد ومن باي ه می گ ان چگون ردم، زم دون آنکه متوجه گ ودم ب غرق در تماشا ب
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ا نزدگ وقتی بهاز عادت بد وتماشای جن. وقت در صنف حاضر باشم تم ساعت دوم ً مکتب رسيدم تقريب ای خ يکی ھ

  .درسی بود

امرز صوفی من  از بد چانسی اولين کسيکه در دھليز طولانی ليسه غازی با  دا بي ا خ روبرو گرديد، نگران صنف م

د"صاحب  ود" عبدالاح ان ب ود، در . خ ام ب د خاص وع ر آم ه شناسی س رافت و وظيف وزی، ش ه در دل س امبرده ک ن

ود" لابجُ"در پافشاری نموده بود که از طرف شاگردان شوخ غازی لقب سختگيری آنق  يعنی بچه. را کمائی نموده ب

ه . ياد می کردند" لابُصوفی ج" به صورت معمول وی را به نام ھا ن خاطره ب ذکر اي ا ت ه ب زايم ک د بيف بلافاصله باي

ام ومنزل دارم، مق ارف کشور را ن رد مع ين در ھيچ صورت قصد اھانت به آن بزرگم ه يق ود وب الاتر از آن ب ت وی ب

  .خاطره ھا ھنوز ھم است که اين نام گذاری بچه ھای شوخ بتواند آنرا خدشه دار نمايد

وبيخ را ھر دو در خود داشت، مر ه محبت وت شکی ک ام اتا چشم صوفی صاحب به من افتاد، با ھمان لحن ھمي ه ن  ب

  :صدا زده گفت

انی ." د ھم شروع کرد که ناوقت بيايدخالق دا. به به ھمين وقت آمدن است " يلی ناگھ چون ميدانستم که بايد در کنارس

 –صوفی صاحب، تحقيقات طولانی را نيز بايد از سر بگذرانم و چه بسا برای فردا امضای پدرمر را نيز طلب نمايد 

  :بسيار صميمانه برايش گفتم -کاريکه سخت تر و دردناک تراز ھر عقوبتی بود

  ."ول گوش کنين، باز ھر چه که می خواستين بگوئينصوفی صاحب، ا"

انی  ا مھرب وأم ب ا حدودی ت صوفی که ھيچ انتظار نداشت، نزده وپرسان نکرده من به بلبل زبانی آغاز نمايم، با لحن ت

  :گفت

  "بگو بره پدر، بگو چرا نا وقت آمدی؟"

يچ از آن من ھم ضمن آنکه تمام ماجرا را بدون کم و کاست برايش گفتم، ياد آوری نم ھ ی جنگی را ببي ه وقت ودم ک  نم

نم ستم و چه ميک ا ھ ه کج نم ک ائی از. دل کنده نمی توانم، حتا فراموش ميک ه دني ا خود صوفی صاحب ک ه را ب  تجرب

  : وپرسيدل به حرفھايم گوش دادهداشت با دقت کام

  "جان پدر، دروغ خو نميگی؟"

  :صوفی صاحب باشنيدن آخرين کلامم گفت. من ھم با صداقت جواب دادم که يک حرف آن دروغ نيست

  "باز مه پسان در اينباره ھمرايت گپ می زنم. برو جان پدردر صنفت"

اينکه صوفی صاحب در ھمان لحظه به چه می انديشيد، خدا می داند، شايد ھم بر اساس تجربه دريافته بود که محتاج 

م ھر به کمک يک روان شناس ھستم و از اين متأسف بود که در افغا نستان آنروز چنان فردی وجود نداشت، نمی دان

  .چه بود برای يک بار آن عادت بد مرا از سيلی خوردن نجات داد

رادۀ آھن هبا اين مقدمه شما خود می توانيد بفھميد که وقتی در جائی جنگ ويا جدالی وجود داشت د ب ه مانن  باشد، من ب

ف آن کشيده می شود، بی اراده به طرف جنگ کشيده شده و تا آخر که در مقابل آھن ربا ايستادگی نمی تواند وبه طر

  .ماجرای آنرا تعقيب می نمايم

ردن سرانجام  وبعد از سالھا دربدری ودر بطن جنگ وجنجال زندگی ک با ھمين روحيه با آمدن روس ھا مھاجر شدم

ومی را در يک . پايم به کشور المان رسيد د مسؤوليت دوجنگ عم رن در کشوريکه ھرچن ه دوش دارد ق دولت آن ب

ا  ردم آن را ت ون درمگر م ده اماکن ال جنگ ندي دار. ح ا دکان دار ب م خري ه ھ وا دارد ون سايه دع ا ھم سايه ب ه ھم ا . ن ت

زرگ شده  سر ب ار پ ی وچھ ا يک زن وطن زمانيکه کار می رفتم، مصروفيت کار و چلاندن زندگی روزمره ھمراه ب

  . گذاشت تا کمبود شوق قديم خود را در اين جامعه احساس نمايمدر شرايط جنگی برايم وقت اضافی نمی 
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ود ه نشستن نم ه محکوم ب را در خان . به سر رسيدن پسران وتقاعد قبل از وقت خودم بعد از يک مريضی طولانی م

وددرونی ذاب د که شوق ديرينه ام به مثابه يک عاينجا بو نگينی را آغاز نم ايم س انه ھ الای ش م می خواست د. ب ر دل

ری نمی . يک جائی جنگ را ببينم، جنگ زنده نه در سينما يچ اث شتم واز شوق خود ھ مگر در اين جا روز ھا می گ

ه دپسر بزرگم که اھل کتاب ومطالعه است اول کوشي. يافتم شد ب ق ن رد و چون موف ر روان شناس بب زد داکت را ن ا م  ت

  . پيدا کردن و آوردن کتاب ھای فارسی شروع کرد

سر  تلاش نگذشته بود که به وسيلۀ پسر کوچکم کمپيوتر در منزل ما راه پيدا کرده چندی از اين ر اساس مشوره پ و ب

دا . نيت وکمپيوتر کشانيده شدمربزرگم من ھم به طرف انت ه شکل ديگری پي ديم خو درا ب ه شوق ق در انترنيت بود ک

م  با دھان باز ناظر و"خالق داد"اينبار جنگ مشت ولگ نبود تا . نمودم ود، جنگ فھ م ب شاھد آن گردد، بلکه جنگ قل

دايت . بود ه راه راست ھ اع از حقيقت وراستی ، دشمن حق را ب م خود ضمن دف ا قل يدند ب در اينجا کسانی می کوش

ن . نموده در غير آن نابود نمايند ه اي افتم ک ر، دري ھمزمان با آن از طريق مطالعات کمپيوتر وضمن تماس با يک داکت

  . بد نبوده می تواند عامل آن حس کنجکاوی من به کشف حقيقت باشدمرض من ، زياد

ال  شانيد، پورت ان جرمن "در ھر صورت يکی از سايت ھائيکه بيشتر از ساير سايت ھا مرا به طرف خود می ک افغ

ود قلمی که حس کنجو" آنلاين وم انجنيرآق کاويم را ارضاء می نم شمند متبحر کشور دپل ای اديب ودان م توان  ای، قل

شان نوشته ای من که از مطالعه . بود" معروفی" ه اي ه چگون دم ک ايشان بيش از تمام عمر خويش می آموختم ، می دي

ی  ات"جنگ قلمی را تا بدانجا امتداد می دھند، که طرف به اصطلاح وطن ردد" م ا آو . می گ ه ب ستم ک نوقت می دان

رآنچه در خو. مات شدن حريف من ھم به کنه مطلب پی می بردم م ب ه قل دشمن  ا ور توجه است در تمام اين دوران ک

ه از " معروفی"افگن آقای  ود ک دمار از روز گار مخالفين قلمی شان می کشيد، چه ستايش ھا ومديحه سرائی ھائی نب

  .به پای آن بزرگوار ريختانده نمی شد" افغان جرمن آنلاين"در طرف ساير ھمقلمان شان 

ا از قلم جسال گذشته مدتی اينکه بعد از  شان ب ه اي دم ک ا متوجه ش اير سايت ھ ق س دم، از طري زی نخوان ناب شان چي

ان "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"جدا کرده و پورتال " افغان جرمن آنلاين"جمعی از دوستان راه شان را از  را بني

  . گذاشته اند

سندگان ديگری .  گرديدمراھی پورتال شان" معروفی"واضح است که باز ھم به دنبال قلم آقای  در آنجا بود که به نوي

دم  ه تماس آم ناختم، ب ای . که برخی ھا را از قديم می ش ار آق م ھائيکه در کن ی"قل ردم " معروف ه اصطلاح م سر "ب

  . ، وبه جنگ تمام زشتی ھا وپليدی ھا کمر بسته بودند"آسمان وزمين خبر نبوده چشم شان از شير ھم نمی ترسيد

ين درگي ا اول ال ب ين پورت ه ب ستان آزاد"ری ھائيک ستان-افغان ال "  آزاد افغان ن"و پورت رمن آنلاي ان ج صورت " افغ

وده  نم علت چه ب ا ببي گرفت، بناء بر ھمان عادت قديم دلم ھميشه می خواست اين جنگ را تا بی نھايت تعقيب نمايم ت

  . بريده اند"افغان جرمن آنلاين"وياران از پورتال" معروفی"که آقای

ای ب ه آق ی"ا آنکه ھيچ گاھی نويسنده نبوده ونيستم، وقتی حمله گستاخانۀ فردی را علي ودم ، شرط " معروف شاھده نم م

رای  ا ب ستم ت سانيت را در آن دان ار ان ويش را از ب ب داری خ ز جان ک طن ا ي ده، ب رون ش اظر بي اول از رول ن

  .صاحب ابراز دارم"معروفی"جناب

ای افغ ا ھ ه ادع د از آنک ون بع ورد اکن ن را در م رمن آنلاي ایآ ان ج ی"ق اب " معروف ق جن ناد مؤث وانم واس ی خ م

ی" ا را صاحب " معروف ا ھ ايمدر بطلان آن ادع شاھده می نم ای م ه ھ ه راستی جرق ار ب ی افک ه از تلاق  ضمن آنک

تاد" حفيظ الله امين"حقيقت را می بينم، می خواھم در دل صد بار به وطندار خود  ه رسم اس تم ک  کشی را لعنت بفرس

ا به او را لعنت بفرستم که . در جامعۀ افغانستان گذاشت دا ب ًتره کی استاد کبير، نابغۀ شرق وچه وچه لقب داد مگر بع
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ود تادی خيانت نم اگردی واس بات ش ه مناس وده ب ه نم شت او را خف ست .  يک بال ه توان ه چگون تم ک او را لعنت بفرس

د " صوفی صاحب"برای من که وطندارش ھستم، تذکر لقب  رھبر و ھمرزم خود را بکشد در حاليکه ،استاد ھر چن

  .که من واضع آن نبودم تا مغز استخوانم را می سوزاند

دھم ،  زرگ می خواھم ب دل ب با آنھم مگر وقتی مثل ھميشه عنان روح سرکش خويش را به دست مولانای بلخ و يا بي

د" حفيظ الله امين "ستادن لعنت بر  ويک باره زبانم از فر، افتدچشمم به اين تک بيت بيدل می  و آن بيت . باز می مان

  :چنين است

  تربيت سودی نبخشد شخص بد ناموس را          شمع کج سوزاند آخر خانۀ فانوس را
  "!معروفی"استاد بزرگوار آقای 

ای سخيف  ن برخورد ھ د واي ان ناراحت نگردي روز ت اگردان دي ای ش امردمی گری ھ ن ن ما از اي دوارم ش وضد امي

د ه دھي ان ادام ه کارت سته ب سانھای . انسانی آنھا را به مثابه تبارز ذات و جوھر شخصيت آنھا دان ر ان يد اگ ئن باش مطم

د، " افغان جرمن آنلاين"ناسپاسی چون گردانندگان  سانی را دارن اختن مناسبات ان وده س اور قصد آل در اين جھان پھن

سان دي ا ان ارد ھ ا و ملي ا ميليونھ ل آنھ ر در مقاب الاتر ازھ تاد را ب رام اس دمت دوست واحت اس خ ه پ ستند ک م ھ ر ھ گ

 .چيزديگری ارج می گزارند


